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مارك و من در جزیره الیس، نیو.

مقدمه
العمر مارك هستم.سلام، اسم من پائولا تی. وب است و مفتخرم که بگویم همسر و همکار مادام

ایـد  فقط براي اینکه مختصري از پیشینه خودم بگویم، چون اکثر شما هرگز اسـم مـرا نشـنیده   
ایـن سال شریک تجاري، زن و شوهر و بهتـرین دوسـت بـودیم. در طـول     30مارك و من بیش از .

هر روز کاري را با هم به اشتراك گذاشـتیم. او بـه   تقریبا زندگی مشترك، ما هر جنبه از کارمان را، 
هاي من بود، همانطور که مـن در مـورد او بـودم.    ها و آموزشناپذیر کتاباندازه بخش جداییهمان 

آور باشد زیـرا اکثـر شـما هرگـز     گري، این ممکن است تعجببراي بسیاري از شما در جامعه معامله
لیـل  اول، به ایـن د -ً                                        اید، مگر احتمالا  فقط به عنوان همسر مارك. این هدف ما بود اسم مرا نشنیده

؛ اما مهمتـر از  مان نداریمگذاري جزئیات زندگی خصوصیتمایلی به اشتراكکه هم مارك و هم من 
آن، حتی اگر کار ما از بسیاري جهات مرتبط باشد، ما دیدگاه و رویکرد آموزشـی خودمـان را بـراي    

گران داریم.معامله
چنین مرد بزرگی و ایـن کتـاب   اي را در اینجا به تأمل در مورد حرفهبا این گفته، بیایید لحظه

و یکی از معدود افرادي در این صنعت که هم از قلب اختصاص دهیم. بله، مارك بزرگ بود و هست
گري حاضـر بـود، و   هاي هر معاملهو هم از ذهن خود بخشید. او همیشه براي گوش دادن به چالش

حتی اگر ممکن بود کردافت نمیگرفتند هزینه دریبسیاري اوقات از کسانی که با دفتر ما تماس می
زمان زیادي را به صورت تلفنی یا حضوري با آنها سپري کرده باشد. مـارك بـه خـوبی ذاتـی همـه      

، اما این چیزي بود که او را بـه کسـی   لوحیسادهها تا حد اعتقاد داشت؛ گاهی اوقات به قول بعضی
رد؛ مردي که تا آنجا که در توانش بود، ً                       که بود تبدیل کرد. مردي که کاملا  با صداقت زندگی و کار ک
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شناختند، یـا  راه خود را دنبال کرد، و با زندگی کردن آن، الگویی براي همه کسانی بود که او را می
از کار او آگاه بودند.

. این کار من بـود و  اغراق کندهاي منحصر به فرد خود مارك از کسانی نبود که در مورد توانایی
هایی که با هم شروع به کار کردیم، همینطور بوده است.تههست، و از اولین هف

در طول ماه عسل ما."منطقهگري در معامله"مارك در حال کار بر روي کتاب 

وقـت  ملاقات کردیم، زمانی که من به عنوان تایپیست بـه صـورت نیمـه   1984ما در پاییز سال 
هـا  اندن تعطیلات به جایی رفته بود کـه سـال  براي او شروع به کار کردم. منشی دائمی او براي گذر

الوقوع داشت که گفتند تا وزن کم کند، و مارك یک ارائه قریبمی"1مرکز کاهش وزن"پیش به آن 
رسـمی هـاي  نویس خود را روي برگـه هاي دستچند روز دیگر موعد آن بود و نیاز داشت یادداشت

گـر  براي آن کنفرانس تایپ کند. من به درخواست شریک تجاري او در آن زمـان کـه یـک معاملـه    
بعد از ظهر به دفتر او رسیدم، به مارك معرفی شدم و همان بعـد از  3:30همکار بود، حدود ساعت 

باقی ماجرا نیز، حکایـت  و همان شب اول ما تا نیمه هاي شب کار کردیم ظهر شروع به تایپ کردم. 
ش را دارد.دخو

هـا  من بسیار تحت تأثیر خاص بودن مارك، فرآیندهاي فکري او و نحوه کنار هم قرار دادن ایده
رسیدند (امـا در واقـع بـراي او بسـیار     هایی قرار گرفتم که بسیار آسان به نظر میو مفاهیم به روش

د، به همـین  کنپیاده سازي و قابل فهم "آسان"گران به طور معاملهدركدشوار بود که آنها را براي
و باید بگویم، اگر با شما خوانندگان در -هایش را به پایان برساند) ها طول کشید تا کتابدلیل سال

امـا  ،شدم. من عاشق ذهن درخشان او شدمکنم همان شب اول عاشقشاینجا صادق باشم، فکر می
تیپی هم بود!ً    باید این را هم بگویم که او مرد نسبتا  خوش

شود که افراد براي کاهش وزن، ورزش کردن، پیـروي از رژیـم   به مراکزي اطلاق می"fat farms" :مرکز کاهش وزن.1
هـاي  ً                 کننـد. ایـن مراکـز معمـولا  برنامـه     هاي مربوط به سبک زندگی سالم در آنجا اقامت میغذایی سالم و دریافت آموزش

این تغییرات پایدار در عاداتشان است. آل و ایجاددهند و هدفشان کمک به افراد براي رسیدن به وزن ایدهاي ارائه میفشرده
.ً                                     محیط معمولا  بر سلامتی، تندرستی و حمایت متمرکز است
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بـرد، کـه   او از بازي هاکی روي یخ لذت مـی .مارك همچنین فردي با استعدادهاي گوناگون بود
باز سرعت آمـاتور بـود، بنـابراین یـک پیونـد      هاي مورد علاقه من است (پدرم اسکیتیکی از ورزش

مایل در امتداد ساحل دریاچـه در مرکـز شـهر شـیکاگو     5ً        مشترك وجود داشت)؛ او تقریبا  هر روز 
توانست مرا بخنداند.میدر هر شرایطی ً او واقعا  این کهید، مهم نبود هوا چگونه بود، ودومی

گري بود. ما از دو دنیاي متفاوت آمده آنچه براي من بسیار جالب بود، دیدگاه او در مورد معامله
اي در زمان ملاقات، من در طبقه معاملات بورس کالاي شیکاگو به عنوان کارمنـد تلفـن بـر   .بودیم

"بـزرگ "گـرفتم چگونـه در تابلوهـاي    کردم، در حالی که یاد میکار می1شرکت شاتکین کامادیتیز
معامله کنم، و او یک دلال معاملات آتی خرده فروشی بود. دو دیدگاه متفاوت که در آن روز پاییزي 

هاي دادي پروژهاي را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد. (تعبه هم رسیدند و همکاري1984سال 
هاي آینده در دسترس خواهند بود؛ ایم و در ماهمشترك وجود دارد که مارك و من به پایان رسانده

شوند.)تهیههاي آموزشی مشترك اول خواست این کتاب و مجموعه کارگاهاو می
اینکـه  رسد در مـورد  شناسید، و از آنجایی که به نظر میباز هم، براي کسانی از شما که مرا نمی

اي من چیست، سـردرگمی وجـود   من کی هستم، یا چرا بخشی از کار مارك هستم و پیشینه حرفه
ها یـا  دارد، بگذارید شما را در جریان بگذارم تا دیگر هیچ سؤالی یا حملات شخصی از طریق ایمیل

هاي اجتماعی وجود نداشته باشد.یا جاهاي دیگر در رسانهAmazon.comها در پست
یک شغل جدید به شیکاگو رفـتم. پـس از   یافتن ، من کالج را ترك کردم و براي 1980در سال 

هاي خوب ماننـد اوپنهـایمر سـکیوریتیز، انجمـن     ها و سازمانها، بانکمصاحبه با تعدادي از شرکت
شـغلی را بـه عنـوان دسـتیار     -تاون بانک و فروشگاه بزرگ مارشال فیلـدز  دندانپزشکی آمریکا، آپ

پذیرفتم.2ن رئیس جمهور، دونالد نش (بازنشسته) در بورس کالاي میدآمریکااداري معاو

.1982در میدام، (T-Bond)داري کانترکت اوراق قرضه خزانهروز افتتاحیه معاملات مینی

است. این شرکت یک شرکت کارگزاري معاملات آتی و آپشن(Shatkin Commodities) شاتکین کامادیتیزشرکت .1
.در شیکاگو، قلب بازار معاملات آتی ایالات متحده، مستقر است

نامیـده  MidAm ً                 که معمـولا  بـه اختصـار    (MidAmerica Commodity Exchange) کالاي میدآمریکابورس .2
Pudd's"با نـام  1970شد، یک بورس معاملات آتی در شیکاگو، ایلینوي، ایالات متحده بود. این بورس در اواخر دهه می

Exchange" قراردادهـاي کوچـک  ه شـد ک ـ شناخته میاولین بورس آتی مستقلتاسیس شد و به عنوان (mini-
contracts)کردگذاران کوچکتر ارائه میرا براي سرمایه.
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ه شـد، اولـین بـورس مسـتقل معـاملات آتـی بـود کـ        میدام، همانطور که با محبت شناخته می
گذاران کوچکتر ارائه اندازه قراردادهاي اصلی، را به سرمایهیک پنجم، به اندازه "مینی"قراردادهاي 

چیست، زیرا فقط در دوران کودکی "آتی"اي نداشتم که قرارداد داد. در آن زمان، من هیچ ایدهمی
ان یـک بـازي. آقـاي    ها، به عنـو کردم، گاهی اوقات در شببا پدرم از روي روزنامه سهام انتخاب می

کردم، مسئول تمام عملیات تالار معاملات بود، و مـن از پایـه   نش، که من در میدام براي او کار می
بـه چـه   "پیشـنهاد خریـد و فـروش   "کنند. من فهمیـدم کـه   ها چگونه کار مییاد گرفتم که بورس

گرانی آشنا شدم کـه  لهچیست، و در این راه با تعداد زیادي از معام"1سود باز"و "حجم"معناست، 
گري بودند و خوشحال بودنـد کـه دانـش خـود را در مـورد      در میدام در حال یادگیري نحوه معامله

، کـار  "هـا پشتلاك"گران ، خالق بدنام گروه معامله2بازارها با من به اشتراك بگذارند. ریچارد دنیس
شناختم.ً    اگرچه من او را شخصا  نمی-کردم آغاز کرد خود را در میدام در زمانی که من آنجا کار می

به دنبال دوست شدند و با من مشهوري بود که "غیر"گران البته، این در کنار بسیاري از معامله
بـورس اختیـار معاملـه   ، (CBOT) بـورس کـالاي شـیکاگو   کردن مشاغل موفق معـاملاتی خـود در   

(CBOE) بورس کالاي مرکنتایل شیکاگوو البته (CME)دوران کار در میدام براي مـن  ندادامه داد .
انگیز بود و باید بگویم، شغل بسیار جالبی بود.هیجان

آنهـا عاشـق بـازي    .شـناختم، جـوان و پرشـور بودنـد     گرانی کـه آن زمـان مـی   اکثر این معامله
گذارم که اشتیاق آنها بسیار فریبنـده بـود، و مـن در    گري بودند، و من با شما به اشتراك میمعامله
گـر خـواهم شـد. حتـی زمـانی کـه ایـن        دانستم که روزي مـن هـم معاملـه   کار در میدام میحین

ده داشتند، هرگز فکري در ذهنشـان بـراي تـرك و انجـام کـار      هاي زیانگران روزها یا هفتهمعامله
و این براي من جذاب بود. منظورم این است که به این فکـر  دیگري براي امرار معاش وجود نداشت

دهـد؟ اشـتیاق آنهـا بـراي یـادگیري      ماند که در آن پول از دست مـی کسی در شغلی میچه کنید

در یک دارایـی پایـه خـاص در یـک زمـان      تعداد کل قراردادهاي باز یا تسویه نشدهبه : "open interest"سود باز.1
چـه  دهد کـه  عبارت دیگر، سود باز نشان میبه.معین در بازارهاي مالی، به ویژه معاملات آتی و اختیار معامله، اشاره دارد

اند (با انجام معامله متقابـل)  براي یک دارایی مشخص وجود دارد که هنوز بسته نشدهتعداد قرارداد خرید و فروش فعال
.اندیا به تاریخ انقضا نرسیده

موفق آمریکایی بود. او به خاطر گذار بسیار مشهور و گر کالا و سرمایهیک معامله(Richard Dennis) ریچارد دنیس.2
، دنیس بـا دوسـت و   1980در دهه .شهرت جهانی پیدا کرد(Turtle Trader Experiment) "هاپشتتجربه لاك"

توان آن را به افراد گري یک استعداد ذاتی است یا میکرد که آیا معاملههمکارش ویلیام اکهارت بر سر این موضوع بحث می
.گري را به هر کسی آموزش داد، در حالی که اکهارت نظر مخـالف داشـت  توان معاملهآموزش داد. دنیس معتقد بود که می

ً                       هاي مختلف (نه لزوما  مرتبط بـا بازارهـاي   گروهی از افراد با پیشینه1984و 1983ت نظریه خود، دنیس در سال براي اثبا
معروف شـدند،  "هاپشتلاك"گري خود را آموزش داد. او به این افراد که به مالی) را استخدام کرد و به آنها اصول معامله

.چند سال سودهاي قابل توجهی براي او کسب کنندسرمایه معاملاتی داد و آنها توانستند در طول 
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گري، آنقدر فریبنده بود از نظر موفقیت مالی از طریق معاملهخودشانبازارها، اشتیاق آنها براي بیان 
خواهم باشم.دانستم این جایی است که میکه می

شـناختم و خـدمات نمـوداري    گرانـی کـه مـی   بنابراین شروع کردم به گوش دادن به آن معامله
گرانـی کـه بـه سـادگی     داشتند، و حتـی آن معاملـه  "احساس درونی"داشتند، "سیستم"داشتند، 

شدند! البته، این گري میهر روز وارد گود معاملهبه هر حال روند، اما دانستند بازارها به کجا مینمی
هاي شخصی یا معاملات الکترونیکی بود؛ بسیاري از نمودارها بـه صـورت   ها قبل از ظهور رایانهمدت

اي را در خـواب بکشـم،   دقیقـه 15تـا  5اي توانم نمودار میلـه شدند (هنوز هم میدستی ترسیم می
داري کوچک در آن زمـان انجـام دادم)، و   تی اوراق قرضه خزانهبراي معاملات آکه این کار را آنقدر 

اگرچه در آن زمان خدمات نموداري کامپیوتري وجود داشـت، بسـیار گـران بودنـد و بیشـتر فقـط       
شدند؛ و البته هر سیستم معاملاتی که من بررسـی کـردم،   هاي کارگزاري استفاده میتوسط شرکت

نویس نوشته شده بود.به صورت دست
هایی که من آن زمان بررسی کردم، بسیار پیچیده بودند (به ویژه آنهایی کـه  اري از سیستمبسی

فهمیـدم چـرا   یا اختیار معامله داشتند) و براي من چندان منطقی نبودند. نمـی "1اياسپرد پروانه"
د کـار  گر آتی که آن را ایجاد کـرده بـو  اما اگر براي هر معاملهیک سیستم باید اینقدر پیچیده باشد

گرانـی کـه   کردم. (خوشبختانه از آنجـایی کـه اکثـر ایـن معاملـه     کرد، من هم آن را امتحان میمی
کـردم  هایی کـه بررسـی مـی   کردند دوست بودند، مجبور نبودم براي سیستمها را ایجاد میسیستم

بـراي  هاي متعدد، به این نتیجه رسیدم کـه  هزینه بپردازم.) و ظرف چند ماه پس از بررسی سیستم
تر باشد، براي دیدگاه خاص من بهتر است.من، هرچه سیستم ساده

ام، توانستم آموختهپس از اینکه احساس کردم پس از چهار سال کار در میدام هر آنچه را که می
در شرکت شاتکین کامـادیتیز بـه عنـوان کارمنـد تلفـن      (CME)شغلی را در بورس کالاي شیکاگو

یـاد بگیـرم و   "بـزرگ "گفتند، تابلوهاي ردن، همانطور که آن زمان میپذیرفتم تا در حین تماشا ک
گر خود کردم.شروع به یادگیري نحوه معامله قراردادهاي بزرگ از طریق آموزش دوستان معامله

چیزي که فهمیدم این بود که تفاوت چندانی بین قراردادهاي کوچک و قراردادهاي بزرگ وجود 
ب)، بازي همان بود. سیستمی که من براي معاملـه شخصـی خـود در    نداشت (به غیر از اندازه حسا

داري کوچک در میدام ابداع کرده بودم، به همان خوبی با یک قرارداد بزرگ مورد اوراق قرضه خزانه
کرد. چرا؟ زیـرا در آن  کرد، همانطور که با پنج قرارداد کوچک کار میکار میCMEاوراق خزانه در 

کـردم و هنـوز شـغلی بـراي پرداخـت      وقت معامله مـی ن فقط به صورت نیمهزمان، از آنجایی که م

بـا یـک   چهار قرارداد آپشنیک استراتژي معاملاتی آپشن است که شامل (Butterfly Spread) اياسپرد پروانه.1
شود. هدف اصلی این استراتژي کسب سود محدود از یک دارایی پایه، سه قیمت اعمال مختلف و یک تاریخ انقضا یکسان می

.قیمت محدود در دارایی پایه در نزدیکی قیمت اعمال میانی در تاریخ انقضا، با ریسک و هزینه محدودحرکت 
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کـردم. و بنـابراین   احسـاس نمـی  "یادگیري"قبوض خود داشتم، هیچ فشاري براي انجام کاري جز 
قرارداد به خودي خود مهم نبود."اندازه"

و من یاد گرفتم. و در حین انجام این کار، کلی خوش گذراندم!
، زمـانی کـه در طبقـه معـاملات بـورس کـالاي       1984کردم، در پاییز سـال  همانطور که اشاره

کردم، با مارك آشنا شدم. پس از آن شب اول که تا دیروقت تایپ کـردم، تـا پایـان    شیکاگو کار می
ادامه دادم، و سپس مارك از من خواست که تمام وقت CMEبه کار در طبقه معاملات 1984سال 

دي کنفرانس در پیش داشت که از او خواسته شده بـود در آنهـا سـخنرانی    براي او کار کنم. او تعدا
اش بـود)، و او شـروع بـه    زنـدگی 70کند، منشی او تصمیم به بازنشستگی گرفته بـود (او در دهـه   

1985ژانویـه درماالعمرمادامهمکاريترتیببدینوبودکرده"منضبطگرمعامله"نوشتن کتاب 
.شدآغاز

گـر معاملـه "بعد، همانطور کـه تجـارت مشـاوره و نوشـتن اولـین کتـاب مـارك        طی چند سال 
مـن بنـابراین ونداشت،نیازوقتتماممنبهاوکهبودمواقعیگرفت،میشکلآرامیبه"منضبط

مکنـزي، اندبیکردر) بازنشسته(نلسونتوماسسوم،ارشدشریکماننددیگراجراییمدیرانبراي
آوري ، و مسـئول جمـع  1001ی جهان، یک کـارآفرین از فهرسـت فورچـون    رکت حقوقشبزرگترین

ً   هاي مالی ملی براي سناي ایالات متحده (هیچ اظهارنظر سیاسی در اینجا وجود ندارد، صـرفا   کمک
یک موقعیت با دستمزد خوب بود) کار کردم، اما همیشه براي کار با مـارك بازگشـتم، و در نهایـت    

، آن چرخه را با کار تمام وقت و دائمی براي او به پایان رسـاندم، و تـا   1991پس از ازدواج در سال 
به امروز نیز ادامه دارد.

مارك و من با سناتور وقت، جو بایدن، در واشنگتن دي.سی.

اسـت کـه توسـط مجلـه     شرکت برتر ایالات متحـده آمریکـا  100بندي سالانه از یک رتبه100فهرست فورچون .1
.شوددر سال مالی مربوطه تنظیم میهااین شرکتدرآمد کلشود. این فهرست بر اساس منتشر می(Fortune) فورچون

شرکت برتر آمریکا را بـر اسـاس درآمدشـان    500است که 500فورچون بندي بزرگتر در واقع، این فهرست بخشی از رتبه
.شودرا شامل می500شرکت اول از فهرست فورچون 100، 100فهرست فورچون کند. بنابراین، بندي میرتبه
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هــاي گــرم و همچنـین سـایر مـدیران اجرایـی در سـال     آنچـه مـن از مـارك، دوسـتان معاملـه     
آنو حفـظ  موفقیـت آموختم، ساده بود: براي ایجاد موفقیتي هاام در یادگیري مهارتگیريشکل

در هر نوع شغلی، باید به خودتان باور داشته باشید.
توانم قاطعانه بگویم که هر سناتور آمریکایی که ملاقات کردم و بـا او کـار کـردم، هـر     و من می

او قـرار گذاشـتم یـا    گـر مـوفقی کـه بـا     هاي اولیه ملاقات کردم، هر معاملـه مدیري که در آن سال
آورد دارد.اي را که به دست میشناختم یا ملاقات کردم، باور داشت که ارزش هر پنیمی

در مورد سناتورهاي ایالات متحده، این هیچ گونه اتهامی نیست، فقط یک واقعیت سـاده اسـت   
د مرخصـی  ً                                                                  کنم عموما  توافق خواهد شد که سناتورها بیشـتر از اکثـر مـردم از کـار خـو     که فکر می

ساعت 60یا 40نیز موافق خواهد بود که بسیاري از سناتورها معمولیکنم فرد گیرند، و فکر میمی
ها در محیط کار بـراي امـرار معـاش    کنند، همانطور که بسیاري از دیگر آمریکاییدر هفته کار نمی

هـر مـدیر اجرایـی یـا     مجبور به انجام آن هستند. اما، باز هم، آنچه من از این سناتورها و همچنین
هاي اولیه ملاقات کردم آموختم، این بود که تا زمـانی کـه بـاور نداشـته     گري که در آن سالمعامله

خواهید، هرگز به اهداف مالی خود نخواهید رسیدباشید که مستحق هر مقدار پولی هستید که می
دهید.هر سال انجام میکنید یا چه تلاشی هر روز، هر هفته یا و مهم نیست چند ساعت کار می

گویم آورده شده است.در اینجا یک مثال خوب از آنچه می
-1989هاي مالی ملی بـراي سـناي ایـالات متحـده (    آوري کمکزمانی که من با مسئول جمع

اي رسیدم که احسـاس کـردم بـا توجـه بـه      کردم، در بررسی حقوق سالانه به نقطه) کار می1991
ترین درصد افزایش حقوق بـه مـن   سال بررسی انجام داده بودم، مناسبمیزان کار خوبی که در آن 

داده نشده است.
شود) ابراز کردم و تمام وقتی این ناامیدي را به رئیسم (نام براي حفظ حریم خصوصی ذکر نمی

شوم، شـرح  تشویقکردم باید براي آن کارهایی را که به طور کارآمد انجام داده بودم و احساس می
دلار حقوق گـرفتن را  65000ً                               وقتی واقعا  باور داشته باشی که ارزش سالانه "او به من گفت: .دادم 

داري، آن را به دست خواهی آورد. اما در حال حاضر، تو باور نداري که ارزشمند هستی، فقط سعی 
ان و باید به شما خوانندگ".ددهفلسفه من جواب نمیدر کنی مرا متقاعد کنی که هستی. و این می

توانید جزئیات بیشتري در مورد این مثال در کتـاب مـن   گفت. (میعزیز اعتراف کنم، او درست می
بخوانید.)"شکوفایی مستقل"

کردم، کـه بـراي   دلار دریافت می50,000اکنون، اگرچه من حقوق سالانه بسیار خوبی به مبلغ 
بسـیاري از دسـتیاران شخصـی    مبلغ زیادي بود، اما هنـوز از 1980یک دختر مجرد در اواخر دهه 

شناختم، کمتر بود. بنابراین، پس کردند و من آن زمان میهاي مشابه کار میدیگري که در موقعیت
کـنم ارزش آن افـزایش حقـوق را    فکر نمی"من"از تأمل در اینکه چرا رئیسم ممکن است فکر کند 

ایـد فرآینـدهاي فکـري شخصـی     دارم، و صحبت طولانی در مورد این مفهوم با مارك، دانستم که ب
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نهایت و مطلق شود، به عبارت دیگر، اعتقـاد بـه   خود را گسترش دهم تا شامل اعتقاد به فراوانی بی
به این معنی که به دیگران براي تعیین ارزش -عدم پذیرش ایده شخص دیگري در مورد ارزش من 

مام مدیران عامل، سناتورهاي ایالات شخصی خود وابسته نباشم، و اعتقاد به اینکه من نیز به اندازه ت
شـناختم، مسـتحق هـر مقـدار     ها ملاقات کرده یا میگران موفقی که در طول سالمتحده و معامله

خواهم.پولی هستم که می
مرفـه بـودن و   -بـراي مـن   -از آن روز به بعد، من در مسیر شخصی خود براي کشف معنـاي  

هـا  گرانـی کـه در طـول سـال    تفاده از آنچـه از معاملـه  هر مقدار پولی قدم گذاشتم. با اس ـ"ارزش"
کردند دارند، آموخته بودم، و شناختم و باور داشتند ارزش تمام پولی را که از بازارها برداشت میمی

،شـدن را دارم  دریافتم که ظرفیت بسـیار موفـق  ام با ماركبا بحث در مورد تمام باورهاي کامیابی
اگر به آن باور داشته باشم.

براي خلاصه کردن سفرم، برخی از اولین (و بهترین) محصـولاتی کـه بـراي شـروع ایـن سـفر       
از "تجسـم خـلاق  "از بري کونیکـوف، مدیتیشـن   "پتانسیل هاي نامحدود"استفاده کردم، نوارهاي 

پیشگام -از کشیش کاترین تی. پاندر "قوانین پویاي کامیابی"شاکتی گواین، کتاب و نسخه صوتی 
"همگام سازي نیمکره"العاده فوقصوتیبه بعد، نوارهاي1960ر آموزش کامیابی از دهه برجسته د

(اینها به پیشنهاد مارك بودند زیـرا او چنـدین سـال عضـو گـروه      1از رابرت مونرو در مؤسسه مونرو
اي مؤسسه مونرو بود)؛ و البته، بسیاري از گفتگوهاي طولانی فلسفی و باطنی با مارك!حرفه

و من در یک رویداد اجتماعی ) NYSEاي و بورس بین قاره(ICEباربارا ریچاردز از 

1971یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی غیرانتفاعی اسـت کـه در سـال    (The Monroe Institute) مؤسسه مونرو.1
آگاهی اش در زمینـه  بنیانگذاري شد. این مؤسسه به خاطر تحقیقات پیشگامانه(Robert Monroe) رابرت مونروتوسط 

سـینک  -مـی ه.شـهرت جهـانی دارد  (Hemi-Sync) سینک-انسان، حالات تغییر یافته هوشیاري و فناوري همی
هـاي  بین صداهاي پخش شده در گـوش تفاوت فرکانسیفناوري صوتی اختصاصی مؤسسه مونرو است که از طریق ایجاد 

شود. این ضربان دوتایی با فرکانس مورد نظر در مغز می(binaural beat) ضربان دوتاییچپ و راست، باعث ایجاد یک 
شود و به مغز کمک آرامش عمیق، تمرکز، یا حالات خارج از بدن) همگام میبراي دستیابی به حالت خاصی از آگاهی (مانند 

.کند تا به آن حالت برسدمی
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مان، هم مارك و هم مـن بـا دیگـر نـوآوران     ها، همراه با سفرهاي شخصی کامیابیدر طول سال
هـر دوي مـا   .ایم العمر شدهایم و دوستانی مادامگذاري مانند الکساندر الدر کار کردهصنعت سرمایه

او عاشق آشپزي من است؛ گلن لارسـون از  -بریم؛ لري پسوانتو ه از یک سیگار خوب لذت میگاگه
هم او و هم -هاي معاملاتی براي من است؛ دکتر ون تارپ او در حال توسعه برنامه-ترید نویگیتور 
بـه  سـابقه بـود،   گري ناشناخته و بـی ، زمانی که این مفهوم براي جامعه معامله1980مارك در دهه 

؛ اسم ببرمچند نفرمی خواستم ازگري را آغاز کردند، فقط طور همزمان تدریس روانشناسی معامله
گري هستیم، اغراق نیست.و گفتن اینکه هم مارك و هم من در خط مقدم حوزه روانشناسی معامله

پول، بانک، دویچه بانک، گروه پل تودور، نمایشگاهمارك و من به عنوان سخنران مدعو به سیتی
، نمایشــگاه معــاملات آتــی، CBOTنمایشــگاه معــاملات آتــی، ســمینارهاي جهــانی کــامپیوتراك،  

هـاي قـرن بیسـت و یکـم، وایـز تریـد، سـیمپلر        گذاري، سرمایهCMEبانک، گروه آموزشی سوئیس
، CCIایالات متحده و کانـادا)، باشـگاه وودیـز    (MTAشیکاگو)، (CBSفینیکس)، (NBCتریدینگ، 

و -ایـم  گران، و بسـیاري دیگـر دعـوت شـده    ، تلرات، نمایشگاه معاملهINTAمالی، کنگره نمایشگاه
هاي آموزشی دو و نیم روزه خود را بـه صـورت انفـرادي و مشـترك     کارگاه1992همچنین از سال 

ایم.سال گذشته برگزار کرده20براي بیش از 
KXAM ،ABCانادا)، برنامه مالی شیکاگو)، فایننشال تایمز (ک(CBSفینیکس)، (NBCما براي 

، انجمن مالی، هیرالد، استاکز انـد  INTAفینیکس)، اخبار زندگی خوب، اسکاتسدیل تریبون، مجله (
کامادیتیز، وال استریت ژورنال، مجله پناهگـاه مزرعـه، مجلـه فورچـون، مجلـه فیـوچرز، سـنگاپور        

ایم. ما همیشه به ارائه آنها مشارکت داشتهایم یا در بیزینس تایمز، اکتیو تریدر و غیره مصاحبه داده
کـه  ایمگري افتخار کردهمحصولات با بالاترین کیفیت و خدمات مربیگري شخصی به صنعت معامله

ایم و به زودي در دسترس خواهند بود، با محصولات و خدمات جدیدي که مارك و من توسعه داده
ادامه خواهد یافت.

کـنم، برنامـه   محصولاتی که من هنوز هـم از آنهـا اسـتفاده مـی    در همین راستا، باید بگویم که
همگـام سـازي   "اثر کشیش کاترین تـی. پانـدر و نوارهـاي خـاص     "قوانین پویاي کامیابی"دي سی

اند، و شاید شما هم اثر رابرت مونرو هستند. گاهی اوقات مشتریان مربیگري از من پرسیده"نیمکره
اگر من باور دارم که مرفه هستم، چـرا بـه اسـتفاده از    فکر کنیددر حین خواندن این مطلب به آن 

دهم؟ پاسخ ساده است.محصولات کامیابی ادامه می



گر کاملمعامله�18

با این حال، اهداف مـن  هاست که در من نهادینه شده استسال1باورهاي من در مورد کامیابی
ن براي دستیابی به اهداف در رابطه با استفاده از آن کامیابی رشد کرده و تغییر کرده است. و بنابرای

کتابخانه معاملاتی "هاي امانی براي چندین موسسه خیریه ما، ساخت مانند ایجاد صندوق-جدیدم 
هاي بشردوسـتانه  ً    هاي تحصیلی براي افراد کم بضاعت، یا صرفا  کمک، ایجاد بورسیه"مارك داگلاس

ید همسو و به طور مداوم در حـال  بدیهی است که باورها و اقدامات کامیابی من با-در صورت لزوم 
ها پیش گسترش براي تطبیق با اهداف جدیدم باشد. اینها همه اهدافی هستند که مارك و من سال

و من به دستیابی به آنها ادامه خواهم داد، اگرچه این روزها به تنهایی. و بنابراین، با هم آغاز کردیم
همـه آنهـا مـرا    -کشیش پانـدر، رابـرت مـونرو    گوش دادن به معلمان آشناي کامیابی مانند مارك،

-گري، نویسندگی و مربیگـري خـود بـه دسـت آورم     خواهم در معاملهمتمرکز و پایدار بر آنچه می
دارند.نگه می-ام تر کنونیبراي تحقق اهداف مالی گسترده

د آن در توانید اطلاعات بیشـتري در مـور  می-البته، این مکان براي شرح کامل سفر من نیست 
همچنین اشاره می کنم که:هاي دیگر من پیدا کنید؛ کتاب
اند.فهرست شدهAmazon.comکتاب هستم که در 20من نویسنده برنده جایزه بیش از §
هایی را در زمینه نهادینه کردن و حفظ ذهنیت کامیابی براي دسـتیابی  من همچنان کارگاه§

م.کنبه بهترین نتایج معاملاتی شما برگزار می
گـري بـراي صــنعت   در زمینـه مـالی رفتاري/روانشناسـی معاملــه   باتجربــه مـن یـک مربـی    §

هستم.1999گذاري از سال سرمایه

ین دو که در ترجمه کتاب بکار رفتـه ارائـه بـدهم.ا   "موفقیت"و "کامیابی".در اینجا لازم دیدم توضیحی اجمالی در مورد 1
به دست آوردن آنچه مطلوب یا مورد نظر اسـت،  دو به معناي روند و هر به شمار میمترادفدر بسیاري از موارد واژه 

هاي ظریفی نیز بین این دو با این حال، تفاوت.هستندبخشي مثبت و رضایترسیدن به هدف، و به طور کلی، نتیجه
:واژه وجود دارد

رد. گـاهی  ناشی از رسیدن به هدف تأکید دابهروزي، خوشبختی، و رضایت عمیقي بیشتر بر جنبه:کامیابی·
هاي معنوي و درونی نیز نسبت به موفقیت دارد و ممکن است شامل جنبهتر و پایدارتريجامعاوقات بار معنایی 

.بشود
در یک زمینه خاص (مانند کار، دستیابی به اهداف مشخص، پیروزي، و سربلنديي بیشتر بر جنبه:موفقیت·

.داشته باشدتريگیريبیرونی و قابل اندازهي تحصیل، ورزش و غیره) تمرکز دارد. ممکن است جنبه
.تر است تا به موفقیتنزدیککامیابیبه که در کتاب استفاده شده "Prosperity" واژه

هـاي  دلالـت دارد کـه شـامل جنبـه    خوب و پایداروضعیت کلیبیشتر بر یک "prosperity" دلیل این امر این است که
"کامیابی"شود. این حس جامعیت و پایداري بیشتر به مفهوم مختلفی از بهروزي، از جمله ثروت، سلامتی، و خوشبختی می

ناشی از رسیدن به اهداف و داشتن یک زندگی خوب اشاره احساس رضایت عمیق و فراگیرنزدیک است که اغلب به یک 
.دارد
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اي بـراي مؤسسـات آموزشـی ماننـد     هاي کامیابی حرفـه از من خواسته شده است که برنامه§
هاي اجتماعی شهرستان ماریکوپـا، مرکـز دیسـکاوري در شـیکاگو، مؤسسـه هنرهـاي       کالج

هاي مذهبی محلی ایجاد کنم.شفابخش جنوب غربی، و سازمان
و "آمیـز پیشـنهادهاي محبـت  "هـاي آینـده   هـاي خـاص ماننـد فـیلم    کننده فـیلم من تهیه§

هستم."گر تاریکمعامله"
من یکی از بنیانگذاران یک انتشارات تخصصی هستم.§
هستم.INTAهاي من عضو هیئت اجرایی وزارتخانه§

شما چقـدر اسـت،   "ارزش"واهم در اینجا به آن برسم این است که اگر ندانید خاي که مینکته
کنید، تحلیـل شـما چقـدر خـوب     آنگاه مهم نیست چه سیستمی دارید، از چه پلتفرمی استفاده می

گري خـود بـه چـه    خواهید با معاملهً   اگر ندانید کی هستید، ذهنیت شما چیست و دقیقا  می-است 
ها براي شـروع یـادگیري اینکـه    محقق نخواهد شد. و یکی از بهترین راهبه سادگی-چیزي برسید 

خواهید به چه چیزي برسید، خواندن این کتاب و درك چگونگی تأثیر حرکـت قیمـت بـر    ً   دقیقا  می
که کلید ایجاد و حفظ منحنی سود صعودي در هر معامله است. -گري شما است دیدگاه و معامله

اینجا به خاطر داشته باشید این است که در طـرف دیگـر تـک تـک     یک نکته دیگر که باید در 
گري یـک بـازي کـامپیوتري نیسـت!     دهید، یک فرد زنده وجود دارد. معاملهمعاملاتی که انجام می

معاملات به سـادگی از طریـق یـک وسـیله     -برایم مهم نیست چه کسی این را به شما گفته است 
گـران زنـده در طـرف دیگـر هـر      با این حال، معاملـه -وند شالکترونیکی تسهیل یا تطبیق داده می

یـا چـه   "چـه کسـی  "معامله یا مجموعه معاملات قرار دارند. اکنون، شما هرگز نخواهید فهمید که 
شرکتی ممکن است در طرف دیگر معامله یا مجموعه معاملات شما باشد، اما یک فرد زنده واقعـی،  

گران، یـا مـدیر یـک صـندوق پوشـش ریسـک یـا شـرکت         گر دیگر یا گروهی از معاملهیک معامله
کند، اما بـه  ً                                                احتمالا  به روشی مشابه شما در مورد جهت حرکت بازار فکر می-کارگزاري وجود دارد 

در طرف دیگر -گران دیدگاه یا اعتقاد متفاوتی در مورد جهت حرکت بازارها احتمال زیاد آن معامله
شـود.  گان عزیز، این چیزي است که باعث حرکت بازارها میخواهند داشت. خوانند-معاملات شما 

انرژي خالص احساسی.
بنابراین، با درك اینکه حرکت قیمت چیست، حرکت قیمتی که توسـط شـخص زنـده دیگـري     
ایجاد شده است؛ حرکت قیمتی که توسط ذهنیت منحصر به فرد و انرژي احساسی فردي او ایجـاد  

کند تا بدانید که ایـن یـک بـازي    این به شما کمک می-بازارها شده است، و چگونگی ارتباط آن با
هستند، اگر بخـواهیم بگـوییم،   "زنده"بازارها -این یک میدان انرژي متحرك است -است "زنده"



گر کاملمعامله�20

گر بر اساس تفسیر او از تحلیل و سیستم معاملاتی خود، از طریق بیان دیدگاه و اعتقادات هر معامله
بخشند.به فرد خود در هنگام انجام معاملات، حرکت دائمی به بازارها میخلاقانه و نظر منحصر 

خواست تخصص خود، یا بهتـر  مارك به طور خاص می.این کتاب ثمره عشق مارك و من است 
اي پربار خود آموخته بود، به اشتراك بگذارد، به ویـژه  بگوییم تمام آنچه را که در طول دوران حرفه

اید که یکی اید، و کسانی که هرگز این فرصت را نداشتهتازه وارد بازارها شدهبراي کسانی از شما که
از تالارهاي معاملاتی بورس را ببینید یا در آن حضور داشته باشید. او امیدوار بـود کـه ایـن کتـاب     

و همچنین شما را به حس بالاتريگري را براي شما از بین ببردها در مورد معاملهبسیاري از افسانه
تان سوق دهد.از خود و دستاوردهاي معاملاتی شخصی

امیدوارم از این کتاب به همان اندازه لذت ببرید که مارك و من از نوشتن آن بـراي شـما لـذت    
بردیم

ها در معاملاتتانبا آرزوي بهترین
پائولا تی. وب



پیشگفتار
براي کسانی از شما که ممکن است بـا کـار مـن آشـنا نباشـید، یـا فکـر        

اي از دو کتاب اول من کنید این کتاب ممکن است ویرایش دوم یا توسعهمی
در مورد اي در مورد اینکه چرا این کتاب خاص راخواهم چند کلمهباشد، می

گري نوشتم بگویم. همانطور کـه در بخـش چهـارم کتـاب     روانشناسی معامله
نوشـتم را"منضـبط گرمعامله"دهم که من کتاب خواهید خواند، توضیح می

آموختـه امشخصـی معاملاتیتجربیاتنتیجهدرکهراآنچهخواستممیزیرا
ً                  ریبا  نایاب (تنها یـک  و به این ترتیب، به جمع آثار تقم به اشتراك بگذارم بود

گـري متمرکـز بـود،    ) که به طور اختصاصی بر روانشناسی مرتبط با معامله1کتاب از جیک برنستین
اضافه کنم.

"منطقـه درگـري معامله"نوشتنبهشروع،"منضبطگرمعامله"حدود چهار سال پس از انتشار 
که شروع به نوشتن آن کتـاب کـردم ایـن بـود کـه مطالـب خـوب زیـادي از         دلایلیازیکی. کردم

درآنچـه کـه اسـت ایناصلیدلیلحال،اینبا. نیامدکتابآندرکهداشتم"منضبطگرمعامله"
"منضبطگرمعامله"انتشارازپسسالچهاردرآموختمگريمعاملهروانشناسیآموزشنحوهمورد

گران در نقش یک مربـی کـار کـردم، و درسـت     من با بسیاري از معامله.کردرشدتصاعديطوربه
مفهومیککهشنیدممیاممربیگريطولدراگرنوشتم،میرا"منضبطگرمعامله"مانند زمانی که 

یادداشـت دقـت بـا راآنشـود، تـر آسـان آندركکهکنممیبیانايگونهبهرامفهومییاجدید
هایم، انگیزه من براي نوشتن کتـاب بعـدي نیـز افـزایش یافـت.      ه یادداشتوعمجمرشدبا. کردممی

در. شـد منتشـر 2000سـال دسامبردرنیویوركمالیمؤسسهتوسطنیز"منطقهدرگريمعامله"
.بودهالپرنتیسانتشاراتازبخشینیویوركمالیمؤسسهحال،اینبازمان،آن

بسیار بزرگ و محبوب براي سـخنرانی در کنفـرانس   ، یک سازمان معاملاتی 2007در بهار سال 
نفر را داشتند. من گفتم که بـراي  5000سالانه خود با من تماس گرفت. آنها انتظار حضور بیش از 

خواستم در یک یا چند جلسه گـروه کـاربري   انجام آن آمادگی دارم، اما قبل از اینکه بله بگویم، می
کرد که یک پلتفرم معاملاتی عالی دارد که شرکت ادعا میآنها در منطقه فینیکس شرکت کنم. این 

دهد و به همان اندازه هاي زمانی متعدد ارائه میهاي معاملاتی سودآور در بازهبه طور مداوم سیگنال
ً                                     رود. اساسا ، قبل از اینکه بله بگـویم کـه هـر    مهم، در زمینه خدمات مشتري از حد وظیفه فراتر می

خواستم با صحبت کردن با هر چه بیشتر مشتریان آنها، ببینم ادعاهـاي  هم، میگونه ارائه را انجام د
آنها چقدر درست است.

گر و تحلیلگر مشهور در بازارهاي مالی، به ویژه در زمینه یک نویسنده، معامله(Brett N. Steenbarger )جیک برنستین.1
.گري شناخته شده استمعاملات آتی و آپشن است. او به خاطر رویکرد سیستماتیک و تاکید بر روانشناسی معامله
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نفر در گروه کـاربري کـه مـن در آن شـرکت کـردم حضـور داشـتند، بـدون هـیچ          150حدود 
ها یا خدمات مشـتري نداشـت.   اي از شرکت. هیچ کس چیز منفی در مورد پلتفرم، سیگنالنماینده

رسید همه افراد حاضر در آنجا شرکت را بسیار مـورد  درست برعکس صادق بود، به نظر میدر واقع، 
کردنـد کـه اسـتفاده از پلتفـرم آسـان اسـت، نسـبت برد/باخـت         دادند. آنها فکر مـی احترام قرار می

کـرد  هاي خرید و فروش بسیار خوب بود و خدمات مشتري همانطور که شـرکت ادعـا مـی   سیگنال
آوردند. ً                                     ن حال، تعداد بسیار کمی، اگر اصلا  کسی، از افراد حاضر در جلسه پول در میخوب بود. با ای

ً                                                    اي نبودند. تقریبا  همه، اگر نگوییم همه آنها، مشاغل دیگـري داشـتند و   گران حرفهاین افراد معامله
خواستند آن را به یک شغل تبدیل کنند.ً                             گري اساسا  یک سرگرمی بود که در نهایت میمعامله
یلی طول نکشید که در جلسه متوجه شدم که بیشتر گـروه در مـورد چگـونگی موفقیـت بـه      خ

درگـري معاملـه "اطلاع هستند، حتی اگر بیشتر آنها گفتند کـه هـر دو کتـاب    گر بیعنوان معامله
ومشـتاق بسیارکهبودنداتاقآندرخوبیبسیارافراد. اندخواندهرا"منضبطگرمعامله"و"منطقه
فهمیدنـد. و  کوش بودند، اما چیزهاي زیادي در مورد ماهیت تجارت وجود داشت که آنها نمیسخت

ها را داشت، بعیـد بـود   ً                         هاي من قطعا  پتانسیل پر کردن این شکافحتی اگر بینش موجود در کتاب
نشـده بـود   که براي آنها اتفاق بیفتد با توجه به اینکه هیچ یک از این دو کتاب با این انتظار نوشته 

گـري  به طور متوسط به معناي کمتر از پنج سال تجربـه معاملـه  -کارتر گران تازهکه توسط معامله
خوانده یا درك شوند.-تمام وقت 

هنـوز صنعتکردم،آغازرا"منطقهدرگريمعامله"، زمانی که من نوشتن کتاب 1994در سال 
ا بهتر تنها راه حل براي هر مشکلی است کـه یـک   یبیشترتحلیلکهبودمتمرکزایدهاینبرًکاملا 

ً                           وارد به این تجـارت معمـولا  آنقـدر توسـط صـنعت      گر ممکن است با آن روبرو شود. فرد تازهمعامله
ً                                            شد که تحلیل کلید همه چیز است، کـه معمـولا  سـه تـا پـنج سـال سـرخوردگی طـول         تلقین می

نها کم باشـد، کـه سـپس آنهـا را بـر آن      کشید تا کسی متوجه شود که باید چیزي در رویکرد آمی
هایی در زمینه روانشناسی بگردند. در اینجا وضعیتی داشتم که هرگـز  داشت تا به دنبال راه حلمی

واقـع درآنهـا بـودم نکردهبینیپیش"منطقهدرگريمعامله"یا"منضبطگرمعامله"هنگام نوشتن 
د.شدنمیخواندهکارتازهگرانمعاملهتوسط

بینی نکردم اینترنت یا میزان تغییـري بـود کـه در دنیـاي مـا ایجـاد       پیش1994آنچه در سال 
کرد، درست مانند اکثر مردم در آن زمان.می

معـاملاتی هـاي پلتفـرم ظهوربااینترنتشد،منتشر"منطقهدرگريمعامله"که 2000تا سال 
ل رشد بود. و فراموش نکنید که در آن زمان ر حادسرعتبهوبینارهاوگفتگوهاياتاقالکترونیکی،

شد و انواع مختلفـی  هاي آخر شب پخش میگري در تلویزیونتعداد زیادي تبلیغات بازرگانی معامله
کردند. من کرد که در غیر این صورت هرگز به انجام آن فکر نمیاز افراد را به این تجارت جذب می
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دهنـدگان وبینـار   هاي گفتگو و ارائـه اري از رهبران اتاقزده شدم وقتی فهمیدم که بسیً     واقعا  شگفت
"منطقـه درگريمعامله"کردند، اگر نگوییم اصرار داشتند که مخاطبانشان حداقل کتاب توصیه می

بودندخواندهرامنهايکتابکهداشتمکارتازهگرانمعاملهازپراتاقیاینجادربنابراین. بخوانندرا
اي کـه  توانستند به درستی با بیـنش موجـود در آنهـا ارتبـاط برقـرار کننـد بـه گونـه        مینهنوزاما

دانستند تسهیل کند.گري آنها را به آنچه موفقیت میمعامله
گرانـی  یا معاملـه -کارتر گران تازهدر مقطعی از جلسه تصمیم گرفتم که باید کتابی براي معامله

اي انجام دهـم  بنویسم و آن را به گونه-اند ازارها را نیاموختهکه هرگز اصول اولیه نحوه کار واقعی ب
که آنها بتوانند بلافاصله درك کنند که چرا قبل از اینکه بتوانند از تحلیل خـود بـدون ایجـاد مـانع     

ً             هاي ذهنی خاصی را توسعه دهند. سپس اتفـاق واقعـا  جـالبی    براي خود استفاده کنند، باید مهارت
ایده نوشتن این کتاب را در ذهنم تثبیت کردم، یک مکاشفه به من دست داد که اي که افتاد. لحظه

ترین و کارآمدترین راه براي کمک به کسی در درك نیاز بـه  مانند یک آوار بر سرم فرود آمد. سریع
هـا در سـطح   گري این است که به او درك جامعی از نحوه حرکت قیمتتوسعه جنبه ذهنی معامله

یم.جریان سفارش بده
کننـد،  ً                                          دانستم که افراد بسیار کمی واقعا  حرکت قیمت را از دیدگاه جریان سفارش درك میمی

گـري در چـارچوب   اما تا آن لحظه هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که آموزش روانشناسـی معاملـه  
گـري بـدون نیـاز بـه     پویایی جریان سفارش، کلید کمک به کسی براي پذیرش جنبه ذهنی معامله

ها درد و سرخوردگی خواهد بود.ندن سالگذرا
هـا  زده شدم که پـس از سـال  اي به فکر شروع یک پروژه کتاب دیگر افتادم، شگفتوقتی لحظه

گـري،  مربیگري، ارائه و نوشتن کتاب، هرگز به ذهنم نرسیده بود که کلید درك روانشناسی معاملـه 
گـران  لیه من در معاشرت بـا معاملـه  درك حرکت قیمت از دیدگاه جریان سفارش است. تجربیات او

و همینطور در مورد پائولا کـه در یـک بـورس    -تالار معاملات زمانی که من دلال مریل لینچ بودم 
به هر دوي ما پویـایی  -کرد معامله میCMEمعاملات آتی کار کرده بود و سپس در تالار معاملات 

جریان سفارش را آموخت.
ه چقدر آن تجربیات به رشد شخصی من کمـک کـرده اسـت و    من تا آن لحظه متوجه نشدم ک

دانستم.ً         چقدر از دیدگاه آموزشی آن تجربیات را کاملا  بدیهی می

.ها را در معاملاتتان آرزومندمو بهترینلذت ببریدامیدوارم از این کتاب 
داگلاسمارك




